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K E Y W O R D S  

 

A B S T R A C T  

Ameer al-Momineen, 

Nahj al-Balagha, 

 Letter 31,  

monotheism of Lord, 

Ibn Maitham Bahrani 

   Undoubtedly, Ameer al-Momineen's speeches about divine 

teachings are among the strongest and most excellent. In a paragraph 

from Letter 31 of Nahj al-Balagha to Imam Hassan Mojtaba, he says: 

"if there had been a partner with your Lord, his messengers too should 

have come to you and you would have seen signs of his authority and 

power and you should have known his deeds and qualities." In our 

opinion, this statement proves the monotheism of Lord. In fact, with a 

conditional proposition that consists of one condition and three 

consequents, he wants to invalidate the antecedent by invalidating the 

three consequents. Since in the exceptive syllogism, the connection 

between the antecedent and the consequent must always be proved, 

then if the antecedent is rejected by rejecting the consequent, it is 

necessary to prove nullity of the consequent. This article is an attempt 

to explain the connection and proving nullity of the three consequents. 

It is clear that the existence of the connection between the antecedent 

and the consequent in the exceptive syllogism and proving nullity of 

its consequent shows that it is a demonstration. However, Ibn Maitham 

Bahrani considered the mentioned phrase to be a rhetorical proof of 

Lord's monotheism. In this article, after explaining those two 

important issues, we have explained Ibn Maitham's speech and 

criticized it. 
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ه...« برهانی قویم بر توحید  
ُ
ک شریکٌ لأتَتْک رُسُل کلام امیرالمؤمنین: »لو کانَ لِربِّ

 ربوبی 

 

  *الفحسین خوردوستان 

 
 دانشجوی دوره دکتری فلسفه اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران    الف

 چکیده   واژگان کلیدی 

نهج  امیرالمومنین،  

 ، 31البلاغة، نامه

توحیدد ربوبی، ابن  

 میثم بحرانی

رود. آن  ترین گفتارها به شددمار میبی شددک سدد نان امیرالمؤمنین در باا م اره الهی ات اسددتوارترین و  الی    

وْ کَانَ   ررماید:نهج البلاغة خطاا به امام حسدن متتبی، می  31حضدر  در ررات  ات نامه  
َ
كَ  »ل رِیكٌ  لِرَبِّ تَتْكَ   شدَ

َ َ
لأ

فَاتِهِ«. به باور ما، این سدد ن، در ادددد اا هُ وَ اددِ
َ
َ ال

ْ
ر
َ
َ  ي

ْ
َ رَر

َ
طَانِهِ وَ ل

ْ
ل هِهِ وَ سددُ

ْ
ارَ مُل

َ
یَْ  آا

َ
رَي
َ
هُ وَ ل

ُ
ل با  توحید ربوبی  رُسددُ

ا  شرطی که مشتمل بر یک شرط و سه تالی اس ، در خداوند سبحان اس . در واقع، آن حضر  با طرح جمله

ه بگیرد. ات آنتدا کده در قیدا  اددددد اسددد  تدا بدا ررع توالی سددده گدانده، نیین میددمی ی نی نبود شدددریدک، را نتیتد

باید ملاتمه میان میدم و تالی اابا  گردد آنگا  اگر ات ررع تالی بر ررع میدم اسدتدل  شدد   اسدتثنایی هموار  می

اسد ، بطلان تالی نی  اابا  شدود، نوشدتار  یو رو  هد  دار تبیین ملاتمه و اابا  بطلان توالی سده گانه اسد . 

ن تالی آن، برهانی بودن آن را  روشددن اسدد  که وجود ملاتمه میان میدم و تالی در قیا  اسددتثنایی و اابا  بطلا

سدداتد. ابن میثم بحرانی اما، ررات موکور را اسددتدللی خطابی بر توحید ربوبی دانسددته اسدد . در این آشددهار می

 ایم.      نوشتار  س ات تبین آن دو امر مهمّ، گفتار ابن میثم را شرح داد  و به نید آن  رداخته

 1402/ 06/ 28  : ار  ی در   خ ی تار 

 1402/ 09/ 01:  رش ی  و   خ ی تار 

 میاله  لمی  ژوهشی 

 

 . میدمه 1

بر  الی توحید، مشتمل  باا  در  السلام(  کلما  حضرا  م صومین) لیهم  و  بدون شک  اس   بشر   م اره  ترین 

ی إليَّ  رسیدن به بلندا  آن میدور همه کس نیس ی امیرالمؤمنین) لیه السلام( می
َ
 و ل یَرق

ُ
ررماید: »یَنحَدِر  نّي السیل

ات وجودم همچون سیل سراتیر می دانو،  و  ) لم  نمیالطیرُ«  من لتم  ۀ 
ّ
قل به  اندیشه  مرغ  و  البلاغة:  شود  )نهج  رسد.( 

ا  ات ررمایشا  آن حضر  در باا توحید بپرداتد. ( این قلم با ا تراه به این مهمّ، در ادد اس  تا به تبیین گوشه3خطبه

    ررماید:    آن حضر  در ررات  ات نامه خود به ررتند گراموی امام حسن متتبی) لیه السلام(، می

وْ کَانَ »
َ
هُ ل نَّ

َ
مْ یَا بُنَيَّ ي

َ
كَ   وَ اْ ل رِیكٌ   لِرَبِّ

َ
هٌ وَا  ش

َ
هُ إِل هُ وَ اِفَاتِهِ، ولهِنَّ

َ
َ ال

ْ
ر
َ
َ  ي

ْ
َ رَر

َ
طَانِهِ وَ ل

ْ
هِهِ وَ سُل

ْ
ارَ مُل

َ
یَْ  آا

َ
رَي
َ
هُ وَ ل

ُ
تَتْكَ رُسُل

َ َ
حِدٌ  لأ

.« )بدان ا  ررتندم! اگر برا   
ْ

یََ   مْ 
َ
ل وَ   

ً
بَدا

َ
ي  

ُ
یَُ و   

َ
حَدٌ وَ ل

َ
ي هِهِ 

ْ
مُل ُ  رِي  یُضَادُّ  

َ
نَفْسَهُ، ل روردگار  شریهی بود  کَمَا وَاَفَ 

شد ، اما  آمدند، و آاار ملک و سلطن  او را دید  و به ار ا  و افاتو آشنا میهرآئینه ررستادگان آن شریک به سوی  می

کند و هرگ  ات  حهمرانیو با او ضدیّ  نمی  گونه که خود را واف نمود  اس ، کسی در او  روردگار  یگانه اس  همان 

 (31رود و همیشه وجود داشته اس .( )نهج البلاغة، نامهبین نمی
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وْ کَانَ 
َ
كَ   بار  »ل رِیكٌ  لِرَبِّ

َ
هٌ وَ  ش

َ
هُ إِل هِنَّ

َ
هُ وَ اِفَاتِهِ وَ ل

َ
َ ال

ْ
ر
َ
َ  ي

ْ
َ رَر

َ
طَانِهِ وَ ل

ْ
هِهِ وَ سُل

ْ
ارَ مُل

َ
یَْ  آا

َ
رَي
َ
هُ وَ ل

ُ
تَتْكَ رُسُل

َ َ
احِدٌ کَمَا وَاَفَ لأ

ا  شرطی اس  که مشتمل بر یک شرط و سه تالی اس . ات آنتا که آن حضر  در این ب و ات کلام خود در  نَفْسَهُ« گ ار 

باید ات طریق ررع توالی سه گانه به ررع میدمی ی نی وجود شریک، بپرداتد.  ادد اابا  وحدانی  خداوند مت ا  اس ، می

 شود. بنابراین، استدل  آن حضر  در قالب قیا  استثنایی اس  که در آن با ررع تالیْ ررع میدم نتیته گررته می

اند. اما، همچنان  شارحین نهج البلاغة هر یک در حیطه اندیشه و سرمایه  لمی خود، به تبیین ررات موکور  رداخته

ها  ها  داد  شد  ناتمام اس . این  رسوچند  رسو مهمّ  یرامون آن مطرح اس  که یا به آنها  اسخ داد  نشد  و یا  اسخ

 که مسائل محور  این نوشتارند  بارتند ات:

 کند: ذاتی یا افاتی یا ربوبی؟دد  ررات موکور چه نوع توحید  را اابا  می

 دد ساختار اور  استدل  آن حضر  کدام اس  و تبیین احیح آن چگونه اس ؟ 

 دد استدل  آن حضر  برهانی اس  یا خطابی؟  

اند و در  اسخ به  رسو دوم به اجما  س ن  شارحان نهج البلاغة ات میان این سه  رسو،  رسو ن س  را بر نرسید 

اابا  آن گفته به  به سومین  رسو، خطابی  استدل  آن حضر  را آشهارا  ویررته و  ابن میثم بحرانی در  اسخ  اند و 

  رداخته اس .

کوشد تا به این سه  رسو  اسخ مناسب و متین  این قلم با توجه به دستاوردها  جدید و بدیع  لوم  یلی د رلسفی می

دهد. در نوشتار  یو رو به هده  اسخ به این سه  رسو، ن س  برا  آشنایی بیشتر با توحید، به بررسی م نا  وحد   

ایم. و ات آن جا که دلیل آن حضر  در قالب  و سپس به تبیین اقسام توحید  رداخته و م نا  توحید ربوبی را آشهار ساخته

قیا  استثنایی اس  که در آن با ررع تالیْ ررع میدم نتیته گررته شد  اس ، ن س  ملاتمه میان میدم و تالی آن را  

انی بر خطابی  کلام آن ایم. و در  ایان، دلیل ابن میثم بحر اابا  کرد ، آنگا  به ابطا  سه تالی موکور در آن،  رداخته

 ایم.     حضر  را به تفصیل شرح داد  و آن را در بوته نید قرار داد 

 . وحد   دد  و حیییی 2

تیسیم می و حیییی  به  دد   تیسیمی  که مفهومی  ام، هرچند شأنی   شود.وحد  در  آن اس   وحد   دد  

انطباق بر مصادیق مت دد را واجد باشد، بر بیو ات یک مصداق ادق نهند، مانند مفهوم خورشید. روشن اس  که امتناع 

چنین مفهومی بر مصادیق مت دد، بالغیر اس ی ی نی  لل و  وامل خارجی موجب  دم انطباق آن بر ارراد  ادق این

 ،
ً
، مفهومی  ام بیو ات یک مصداق نداشته باشد و اانیا

ً
مت دد شد  اس . در میابل، وحد  حیییی در جایی اس  که اول

 امهان انطباق بر مصادیق مت دد را   انطباق آن بر مصادیق مت دد ممتنع بالوا  باشد، به دیگر س ن،
ً
مفهوم  ام اساسا

نباشد، مانند »اره الشیء«، چه اینهه هر چی   که خالص در نظر گررته شود گرچه به حسب مفهوم،  ام اس     واجد

 محا  اس  که دارا  دو مصداق یا بیشتر باشد، تیرا هر چه به  نوان اانی و مصداق دوم به حساا آید ات آن جه   
ً
اما ذاتا

 ( 12/ 2ق،  1412اس  نه غیر آن. )ر.ک: سبحانی،  که با ررد ن س  هیچ تمای   ندارد، همان مصداق ن س  

کنیم، میصودمان کدام قسم ات وحد  اس ؟  که خداوند سبحان را به توحید و وحدانی  متصف میاکنون، هنگامی

شود که خداوند سبحان تنها به وحد  حیییی متصف اس . در تیر به برخی ات ادله ات ادله  یلی و نیلی استفاد  می
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 کنیم:  یلی و نیلی اشار  می

 دلیل  یلی 

 ( واجب الوجود، اره الوجود اس ی ی نی نه ماهی  دارد و نه مرکب ات وجود و  دم اس . 1 

( اره الوجود اانی ندارد )اره الوجود ل یتثنّی و ل یتهرّر(، تیرا ت دّد ارراد ررع بر تهثّر و تمای  آنهاس ، به دیگر  2

س ن، ت دّد ارراد در اورتی اس  که هر یک ات ارراد  لاو  بر جه  اشتراک دارا  جه  خاصّ به خود نی  باشد، لهن  

 اتگار اس : خلف ررض. بنابراین:اشتما  بر جه  خاصّ، با ارار  آنها ناس

طباطبایی،  3 )ر.ک:  حیییی.  وحد   باشد:  مثل  و  شریک  دارا   ت الی  واجب  که  اس   محا    
ً
ذاتا ق،  1416( 

 ( 278د 277

 دلیل نیلی 

 در روایا  مت دد  به این مطلب که وحد  خداوند سبحان  دد  نیس ، تصریح شد  اس . ات آن جمله: 

ررماید وحدانی  خداوند  د در روایتی که شیخ ادوق در کتاا توحید نیل کرد  اس  امیرالمؤمنین) لیه السلام( می1

سبحان بر چهار وجه اس ی دو وجه ات آنها مردود و دو وجه دیگر میبو  اس . دو وجه مردود )رأمّا اللوان ل یتوتان  لیه(:  

( وحد  نو ی )و قو  الیائل: هو واحدٌ من النا (. دو  2( وحد   دد  )ریو  الیائل: واحدٌ یَیصُد به بااَ الأ داد(.  1

( وحد  حیییی )ریو  الیائل: هو واحدٌ لیس له ري الأشیاء شبهٌ، کولک  1يمّا الوجهان اللوان یثبتان ریه(:    وجه میبو  )و

 يحديّ الم 2ربّنا(.  
ّ

نی، ی نی به ينّه ل ینیسم ري وجودٍ و ل  ( وحد  به م نا  بساط  ذا  )و قو  الیائل: إنّه  ّ  و جل

( )ادوق، 
ّ

 (. 84د 83ق، 1398 یلٍ و ل وهمٍ، کولک ربّنا  ّ  و جل

 ( 269د »واحدٌ ل من  ددٍ« )همان، 2

 ( 1د  »مَن حَدَّ  رید َ دَّ « )نهج البلاغة، خطبه3

گوید:   لامه طباطبایی در رساله توحید، ب د ات ذکر اخبار و روایا  مت دّد دربار  وحد  حیییی خداوند سبحان، می

»و بالتملة الأخبارُ و الُ طَب مستفیضةٌ ري هوا الم نی، و هوا کالصریح ري ينّ وجود  ت الی اره الحیییة ل ی  ا  نه 

 (      30 ق،1440وجودٌ...« )طباطبایی، 

 . اقسام توحید 3

 شود: توحید در تیسیمی کلی به توحید ذاتی، افاتی و ار الی تیسیم می

گیرد. توحید احد  د که در رلسفه  توحید ذاتی خودْ در دو ب و توحید احد  و توحید واحد  مورد بحث قرار می

( د ناظر به  دم تهثّر ذا  خداوند  205، ص2، ج1398شود )ر.ک:  بودی ،  اسلامی ات آن به »بساط  ذا « یاد می

سبحان و مبرّا بودن ذا  او ات هرگونه ترکیب اس . توحید واحد  به یگانگی ذا  خداوند سبحان اشار  دارد، به این م نا  

 محا  اس  که دارا  م
ً
صداقی دیگر باشد. )ر.ک:  که در  هنۀ هستی، مفهوم واجب الوجود یک مصداق بیو ندارد و ذاتا

 (11/  2ق، 1412سبحانی، 

 ندارند و بر خلاه اشا ر  که در توحید افاتی، بر خلاه م ت له که ذا  واجب را خالی ات افا  و واجد آاار آنها می

(، امامیه بر  ینی  ذا  و افا  خداوند  162،  1401انگارند )ر.ک: ملاادرا،  افا  واجب را تائد بر ذا  و قدیم می

شود و نه موجب شراک  سبحان تأکید دارد. روشن اس  که  ینی  ذا  و افا  نه موجب ترکیب ذا  حقّ ت الی می
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همتاس .  همتاس  افا   ین ذا  او نی ، به جه   ینی  با ذا ، بیدیگران در افا  او، تیرا همانطور که ذا  او بی

 همتاس . س خداوند سبحان در افا  خود نی  یگانه و بی

دیگر   ات  که  ار الی  تمام  و  اس   در  الم، خدا  سبحان  مستیل  ر 
ّ
مؤا یگانه  که  اس   آن  م نا   به  ار الی،  توحید 

 ( 379،  1389تند به اذن و مشی  اوس . )ر.ک: جواد  آملی، موجودا  سر می

 ذیل توحید ار الی ت ریف میربوبی توحید در خالیی ، مالهی ،  
ً
شوند. )ر.ک:  ، راتقی ، ولی  و مانند آن، تماما

ر مستیل در  الم هستی اس ، منشأ تمام اوااه ر لی نی  خواهد  
ّ
همان( به دیگر س ن، خداوند سبحان چون یگانه مؤا

 بود. 

 . مفادِ نامه: توحید ربوبی 4

شاید  رسید که کلام امیرالمؤمنین) لیه السلام( در ررات موکور ناظر اکنون  س ات آشنایی اجمالی با اقسام توحید می

به کدام قسم ات توحید اس . به باور ما، آن حضر  در ادد اابا  توحید ربوبی خداوند سبحان اس . دو شاهد تیر این 

 کنند: مد ا را اابا  می

( امیرالمؤمنین) لیه السلام( در کلام خود ل وم ارسا  رُسُل و مشاهدۀ آاار سلطن  و شناخ  افا  و ار ا  را  Aد   1

( ت لیق حهم بر واف، مش ر به  لی  اس  )مظفر، Bبر وجود خدایی که متصف به ربوبی  اس ، متوقف دانسته اس . و  

( بنابراین، ت لیق ارسا  رُسُل و مشاهدۀ آاار سلطن  و شناخ  افا  و ار ا  بر اف  ربوبی ،  C(.  136د 135، ص 1387

مش ر به آن اس  که میدّم )وجود شریک( در کلام آن حضر  با ررض ربوبی  خداوند سبحان،  ل  ابو  تالی )ارسا   

 رسل و...( اس .   

نی  م نا  د هم2 واژ  »اله«  نَفسَه«.  إلهٌ واحدٌ کما وَاَف  ب د ررمود  اس : »ولهنّه  چنین آن حضر  در چند سطر 

فَسَدَتَا« )انبیاء:ربوبی  و تدبیر را می
َ
هُ ل

َّ
 الل

َّ
وْ کَانَ رِیهِمَا آلِهَةٌ إِل

َ
گوید:  ( می22رساند.  لامه طباطبایی ذیل آیه شریفه » ل

دین لیس ري وحدة الإله و کثرته » قد تیدّم ري تفسیر سورة هود و تهرّر  الإشارةُ إلیه ب د  ينّ الن اع بین الوانیّین و الموحِّ

ينّه واحدٌ ل شریك له، و   ن اع ري  المُوجِد لغیر ، رهوا ممّا ل  الموجود لواته  الوجود  الواجب  الن اع ري الإله  بم نی  ما  إنّ

(. مطابق این  بار ، به باور  لامه طباطبایی »اله« در آیه 266/  14ق،  1390ی،  )طباطبای  « بم نی الراّ الم بود ...

ررماید: »کما وَاَف نَفسَه« ی نی خداوند مت الی  ات سویی حضر  می  1شریفه به م نا  ربّی اس  که س اور  رستو اس . 

آنگونه که او، خود را توایف نمود  اس ، یگانه اس . با توجه به بیانی که ات  لامه طباطبایی نیل نمودیم این مطلب  

 روشن اس  که خداوند سبحان در قرآن کریم خود را اله به م نا  راّ و یگانه  روردگار  الم م رّری کرد  اس . 

دانسته، می به وحد  اانع  ناظر  را  آن حضر   بحرانی کلام  الفصل  لی وحدانیّة ابن میثم  »يشار ري هوا  گوید: 

 
چنین جناا  «. هم 145  / 6،  1384. سید  لی ان مدنی نی  در »الطرات الأو « آیه موکور را ناظر به توحید ربوبی دانسته اس . بنگرید: »مدنی،  1

اابا  توحید ربوبی خدا و یگانه بودن مدبّر  الم اس ، نه اابا  یهتایی    ]برهان تمانع[گوید: »غرض االی در این برهاناستاد جواد  آملی می 

ید  و یگانگی ذا  واجب یا توحید خالیی  اوی البته این سه مسأله به هیچ وجه ات هم جدا نیس  و توحید ربوبی  روردگار بالضرورة مستل م توح

غیر ات آرریدگار آن باشد و یا ذا  خالق مت دد و یا جها  مت دد داشته ذا  واجب و در بردارندۀ خالیی  اس  و ممهن نیس  کارگردان  الم  

ر« اس ی تیرا الوهی  ررع ربوبی  و خالیی  اس باشد.   ( 74، 1389... .« )جواد  آملی،  نی  میصود ات »آلهة« در آیۀ  یشین »م بودان مدبّ
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ات این رو، به    2( یهی ات م انی اُنْع در لغ   را، ر ل و انتام دادن اس . 836/ 5ق، 1430الصانع سبحانه.« )بحرانی،  

داند، ولی چنانهه  یو ات این دانستیم یهی ات شؤون  رسد ابن میثم کلام آن حضر  را ناظر به توحید ار الی مینظر می

بنابراین، می ار الی خداوند سبحان، توحید ربوبی اوس .  این مسأله که استدل  توحید  با ما در  ابن میثم  توان گف  

 ري  اس . امیرالمؤمنین) لیه السلام( ناظر به توحید ربوبی اس ، هم

 . تبیین دلیل 5

باید دلیل آن حضر  بر این مد ا ب د ات تبیین این مطلب که مد ا در کلام آن حضر  اابا  توحید ربوبی اس ، می

را تبیین کنیم. در واقع، دلیل آن حضر  قیاسی استثنایی اس  متشهل ات شرطیه متصله که میدّم آن »لو کان لربّک  

ه و افاتِه« اس . روشن اس  که قیا  استثنایی تنها در دو اور   
َ
َ ررَ  ير ال

َ
شریکٌ« و تالی آن »لأتَتْدک رُسُله« تا »و ل

: وضع میدم به هده وضع تالیی و ررع تالی به هده ررع میدم. ات آنتا که آن حضر  در ادد نفی شریک منتج اس 

توان به شهل  باید در ادد ررع تالی به هده ررع میدم باشد. اکنون، استدل  آن حضر  را میاس ، آشهار اس  که می

 تیر بیان کرد:

 آاار سلطن  و ررمانروایی او  ( اگر  روردگار  الم دارا  شریک باشد می1
ً
  یامبرانی برا  هدای  بفرستد و اانیا

ً
باید اول

 بندگان ار ا  و افا  او را بشناسند. لهن: 
ً
 آشهار باشد و االثا

اند که بر وجود  روردگار  دیگر شهاد  دهند، و نه آاار سلطن  و ررمانروایی او  ( نه  یامبرانی دارا  م ت   آمد 2

 آشهار اس ، و نه بندگان به ار ا  و افا  چنین  روردگار  آشنایند: ررع تالی. بنابراین: 

 (  روردگار  الم هیچ شریهی ندارد: ررع میدم. 3

در قیا  استثنایی اابا  دو مطلب د اگر بدیهی نباشند د لتم اس : یهم( اابا  ملاتمه میان میدم و تالی، به دیگر 

س ن، اابا  این مطلب که به چه دلیل میدم مستل م تالی اس . دوم( اگر در قیا  استثنایی ات وضع میدم به وضع تالی  

باید ادق و درستی میدم را اابا  نمودی و اگر ات ررع تالی به هده ررع میدم استدل  شد  اس  استدل  شد  اس  می

باید ن س   باید بطلان تالی اابا  شود. بنابراین، برا  تبیین دلیل موکور مید چنانهه در دلیل موکور چنین اس  د می

 ملاتمه میان میدم و تالی آن را اابا  کنیم آنگا  به بطلان تالی آن بپرداتیم. 

 اابا  ملاتمه   . 1.  5

 در اورتی میان میدم و تالی ملاتمه برقرار اس  که یهی ات حال  تیر میان آن دو برقرار باشد: 

د میدمْ  ل  تالی باشد، مانند »هرگا  خورشید برآید روت موجود خواهد بود«. روشن اس  که طلوع خورشید  ل   1

 وجود روت اس .  

د میدمْ م لوِ  مساوِ  تالی باشد، به دیگر س ن، در متن واقع، تالی  ل  ابو  میدم باشد مشروط به اینهه مساو   2

، لتم اس  که  آن باشد. دقیق
ً
، و گ ار  شرطی، کلی اس  اانیا

ً
تر بگوییم: در موارد  که تالی،  ل  ابو  میدم اس  اول

( سیر ات  B( در اینگونه موارد سیر ات میدم به تالی، سیر ات م لو  به  ل  اس . و  Aمیدم، م لوِ  مساوِ  تالی باشد، تیرا  

 مساو   ل ، و به دیگر س ن، تالی،  ل  منحصر  
ْ

م لو  به  ل  در قضایا  کلی تنها در اورتی اادق اس  که م لو 

 
، يي: ر ل. )جوهر ، بی 2

ً
 قبیحا

ً
 (  1245، ص3تا، ج. و انع به انی ا
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( در قضایا  شرطی کلی که در آنها میدمْ م لو  تالی اس ، وجود ملاتمه بر تساو  م لو  با Cمیدم باشد. بنابراین:   

ایهه  لِ  میدم، تنها تالی موکور در قضیه باشد. آر ، در قضایا  شرطی ج ئی، وجود ملاتمه   ل  متوقف اس  به گونه

 بر تساو  میدم و تالی متوقف نیس . 

مثا  این قسم: »هرگا  روت موجود باشد خورشید طلوع کرد  اس «. روشن اس  که تالی در این قضیه  ل  منحصر  

 ابو  میدم اس . 

د میدم و تالی هر دو م لو  یک  ل  باشند. گا  نه میدمْ  ل  تالی اس  و نه تالیْ  ل  میدم، بلهه هر دو م لو   3

توان با وضع میدم  می  3اور  نی  مشروط به آنهه  ل ، اقتضا  ارتباط میان آن دو را داشته باشد،اند. در اینیک  ل 

به وضع تالی رسید. مانند »هرگا  روت موجود باشد جهان هستی روشن اس «. در این مثا   وجود روت و روشنایی جهان،  

 هر دو م لو  طلوع خورشیداند. 

ا  دیگر د غیر ات سه مورد  یشین د  وضع میدم، مستل م وضع تالی باشدی نظیر آنهه میان میدم و تالی رابطه  د به گونه4

 (  76د75، 1367تضایف برقرار باشد، مانند »اگر تید  در بهر اس  آنگا  بهر  سر تید اس «.)ر.ک: طوسی، 

اکنون، ملاتمه میان میدم و تالی در کلام امیرالمؤمنین) لیه السلام( ات کدام قسم اس ؟ ملاتمه میان میدم و تالی  

 ررض شراک  در ربوبی   
ً
در کلام آن حضر  ات قبیل قسم او  اس ی ی نی میدمْ  ل  ابو  و وجود تالی اس ، تیرا اساسا

توان او را شریک در  ون خالق اس ، با ررض خالق بودن شریک، میررع بر خالیی  اس ، به دیگر س ن، ربوبی  ات شؤ

م خواهد بود و ر ل او، مطابق توحید ار الی، به اذن  
َ
ربوبی  تصور کرد، شریهی که خالق نباشد، تح  تدبیر  روردگار  ال

م بودن خلاه راّ 
َ
م واقع خواهد شد و روشن اس  که تح  تدبیر  روردگار  ال

َ
انگاشتن شریک اس .    و مشی   روردگار  ال

ولی، ات قبیل قسم دوم نیس ی ی نی تالی  ل  میدم نیس ، تیرا در این اور  شریک  روردگار، م لوق خواهد بود نه  

خالق. ات قبیل قسم سوم که هر دو م لو  یک  ل  باشند نی  نیس ، تیرا در این اور  نی  شریک  روردگار، م لوق  

نیس ، چه اینهه سه تالی موکور چنانهه متوکر شدیم م لو  شریک اس ، و م لو   خواهد بود. ات قبیل قسم چهارم هم 

 با  ل  خود، تنها رابطه  لی د م لولی دارد، نه رابطه تضایف و مانند آن.        

تر آنهه، چرا وجود شریک در ربوبی  مستل م آن  باید  ل  سه تالی موکور باشد؟ روشناما، چرا شریک  روردگار، می

آاار سلطن  و ررمانروایی او بر دیگران م لوم باشد، و دارا  ار ا  و   اس  که شریک، رسولنی برا  هدای  بفرستد، و 

 توان به این  رسو  اسخ داد: افا  م صوص به خود باشد؟ با چند گام می

 شریک  
ً
گام او : دانستیم که شراک  در ربوبی  ررع خالیی  اس ی اگر شریک راّ ال المین، خالق نباشد، اساسا

 ن واهد بود. 

  ً
ّ

گام دوم: استیلا  در خالیی  ررع استغنا  ذاتی شریک راّ ال المین اس . به دیگر س ن، موجود  که مستیلا

 
ةٍ واحدةٍ : قا ») گوید:بار  می . سیالهوتی در حاشیه بر شرح شمسیه در این3

ّ
ي  ل

َ
 لهان  الموجودا  بأسرها  (  يو یهونا م لول

ّ
ل کیفما اتّفق و إل

ة ارتباط
ّ
  يحدهما بالآخَر بحیث یمتنع النفهاك بینهما کیلا یهون مترّد  َمتلاتمةً لهونها م لولةً للواجب، بل ل بدّ مع ذلك من اقتضاء تلك ال ل

مطابق این  بار ، میان دو م لوِ  یک  (  90، ص  2تا، ج  قطب رات ، بی .« )کوا يراد  المحیق الطوسي.  مصاحبةٍ کالفلك الأوّ  و ال یل الثاني

، این خواسته و اق
ً
،  لتی واحد خواستار ارتباط یهی ات دو م لو  به دیگر  باشد و اانیا

ً
تضا به  ل  تنها در اورتی تلاتم برقرار اس  که اول

 . ا  باشد که انفهاک میان دو م لو  ناممهن باشدگونه 
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 خالق اس ، بی تردید دارا  غنا و وجوا ذاتی اس . 

 گام سوم:  

 منفصل و جدا  1
ً
( اگر در  هنه هستی واجب بالوا  دیگر  در میان باشد به ناچار این دو واجب بالوا  ات یهدیگر ذاتا

 خواهند بود. تیرا:

 ،  لیه ذاتی برقرار اس . اما: ( تنها میان  ل  و م لو  و میان دو م لو  یک  ل 2

آید که یهی ات آن دو م لو  باشدی و اگر هر دو م لو  ( اگر دو واجب بالوا   لیه  لی د م لولی داشته باشند لتم می3

آید که هر دو م لو  باشند. و این هر دو، با ررض کنونی ما که وجوا ذاتی دو واجب اس ، ناساتگار  یک  ل  باشند لتم می

 اس . بنابراین:

( این دو واجب بالوا  هر یک ات کمالتی برخوردار اس  که نه ات دیگر  نشأ  گررته اس  و نه دیگر  دارا  آن  4

 اس .  

( روشن اس  که اشتما  بر افا  ذاتی ویژ  و خاصّ هر واجب بالواتی مستل م اختلاه در تدبیر و ربوبی  آنها  5

 خواهد بود. 

 توان اینگونه استدل  نمود: ها  مت دد میچنین بر امتیات خالقهم

 باید ات یهدیگر متمای  باشند. تیرا: ( اگر دو خالق یا بیشتر موجود باشند می1

 ( اگر ات یهدیگر متمای  نباشند و کاملًا مماال باشند، اجتماع مثلان لتم خواهد آمد. لهن: 2

 ( اجتماع مثلان باطل اس : ررع تالی.  س: 3

 ( دو خالق یا بیشتر ات یهدیگر متمای ند. و روشن اس  که:4

 ها  مت دّد، با توجه به وجوا ذاتی آنها، به ناچار در افا  کمالی آنها خواهد. و: ( وجود تمای  میان خالق5

 تردید مستل م اختلاه در تدبیر و ربوبی  آنهاس .  ( اختلاه در افا  کمالی، بی6

 ها  موکور، وجود ملاتمه میان میدمی ی نی شراک  در ربوبی ، و سه تالی موکور، آشهار و روشن اس .با توجه به گام

امیرالمؤمنین) لیه  هم کلام  در  موکور  تالی  اولین  و  میدم  میان  ملاتمه  اابا   در  م ت لی،  الحدید  ابی  ابن  چنین، 

 کند:چنین استدل  میالسلام(، این

می  البار   و  شریک  به شرک  را  مردم  تا  بفرستد  اس   یامبرانی  یک چنین شریک حهیمی لتم  باشد.  باید حهیم 

 مردم را به توحید د و  نمود 
ً
اند، اما روشن اس  که با ررض وجود شریک، د و   اانینی  د و  کنند، تیرا انبیا تماما

به توحید ات سو  انبیا گمراهی و ضلال  اس . بنابراین، بر شریک حهیم لتم اس  تا  یامبرانی ات سو  خود بفرستد تا 

 ( 77/ 16ق، 1404مردم را به حقّ د و  کنند و ات گمراهی برهانند. )ر.ک: ابن ابی الحدید، 

 اابا  بطلان تالی   . 2  . 5

ب د ات اابا  ملاتمه میان میدمی »لو کان لربّک شریک«، و سه تالی موکوری »لأتتک رسله« و »لريی  آاار ملهه و سلطانه« 

باید بطلان توالی موکور را اابا  کنیم، تا بتوان ات این رهگور به بطلان میدم رسید.  و »ل رر  ير اله و افاته«، اکنون می

آیند، در واقع سه گ ار  شرطی متصل، در کلام آن حضر   با توجه به آنهه سه تالی موکور، هر یک م لو  میدم به شمار می

 برقرار اس . مناسب اس  بطلان سه تالی موکور را در ضمن سه گ ار  شرطی متصل،  یگیر  نماییم.
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 باید  یامبرانی ارسا  نماید : اگر راّ ال المین دارا  شریک باشد میگ ار  ن س 

اند. قرآن کریم دلیل  دهد که  یامبرانی که دارا  م ت   باشند و مردم را به شرک د و  کنند نیامد تاریخ نشان می

دهد که  داند. این نشان میمشرکان بر وجود شریک در ربوبی  را، اتّباع ات آباء و اجداد و استناد به امور واهی و سس  می

اند تا مردم را به شرک د و  کنند، و گرنه مشرکان به   یامبرانی دارا  م ت   ات سو  شریک راّ ال المین ررستاد  نشد 

 کند: کردند، نه به امور واهی و سس . آیا  تیر برخی ات دلیل مشرکین را باتگو مید و  آنان استشهاد می

 د استدل  مشرکین به سیرۀ آباء و اجدادشان: 1

تِنَا بِمَا تَِ دُنَا إِنْ کُنَْ  
ْ
أ
َ
رَ مَا کَانَ یَْ بُدُ آبَاؤُنَا ر

َ
هَ وَحْدَُ  وَ نَو

َّ
 جِئْتَنَا لِنَْ بُدَ الل

َ
وا ي

ُ
ال
َ
ادِقِینَ. )الأ راه:  ق  ( 70مِنَ الصَّ

 د استدل  به مشیّ  خداوند سبحان: 2

يْ 
َ
مْنَا مِنْ ش  حَرَّ

َ
 آبَاؤُنَا وَ ل

َ
رَکْنَا وَ ل

ْ
ش
َ
هُ مَا ي

َّ
اءَ الل

َ
وْ ش

َ
رَکُوا ل

ْ
ش
َ
وِینَ ي

َّ
 ال

ُ
سَنَا  سَیَیُو 

ْ
وا بَأ

ُ
اق
َ
ی ذ بْلِهِمْ حَتَّ

َ
وِینَ مِنْ ق

َّ
اَ ال

َّ
لِكَ کَو

ٰ
ءٍ کَو

 تَْ رُاُونَ. )
َّ
نْتُمْ إِل

َ
نَّ وَ إِنْ ي

َّ
 الظ

َّ
بُِ ونَ إِل نَا إِنْ تَتَّ

َ
تُْ رِجُوُ  ل

َ
مٍ ر

ْ
 ِ نْدَکُمْ مِنْ ِ ل

ْ
 هَل

ْ
ل
ُ
 (  148انبیاء: ق

يْ 
َ
هُ مَا َ بَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ ش

َّ
اءَ الل

َ
وْ ش

َ
رَکُوا ل

ْ
ش
َ
وِینَ ي

َّ
 ال

َ
ا 

َ
يْ وَ ق

َ
مْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ ش  حَرَّ

َ
 آبَاؤُنَا وَ ل

َ
  ءٍ نَحْنُ وَ ل

َ
َ ل

َ
لِكَ ر

ٰ
ءٍ کَو

مُبِینُ. )نحل:  
ْ
 ال

ُ
بَلَاغ

ْ
 ال
َّ
سُلِ إِل ی الرُّ

َ
 َ ل

ْ
هَل

َ
بْلِهِمْ ر

َ
وِینَ مِنْ ق

َّ
 (35ال

 د استدل  ات طریق  در نداشتن حضر   یسی) لیه السلام( بر الوهی  آن حضر : 3

قرآن کریم در آیاتی اد ا  الوهی  حضر   یسی) لیه السلام( ات سو  برخی مسیحیان را طرح و دلیل آنها را بر 

 این مد ی ابطا  نمود  اس . 

مْ یَنْتَهُ 
َ
هٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ ل

ٰ
 إِل
َّ
هٍ إِل

ٰ
ةٍ وَ مَا مِنْ إِل

َ
لَاا

َ
 ا

ُ
الِث

َ
هَ ا

َّ
وا إِنَّ الل

ُ
ال
َ
وِینَ ق

َّ
یَدْ کَفَرَ ال

َ
وِینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ  ل

َّ
نَّ ال یَمَسَّ

َ
ونَ ل

ُ
ا یَیُول وا َ مَّ

لِیمٌ. ﴿المائدة:  
َ
ااٌ ي

َ
 ﴾73َ و

ات جمله دلیل آنها بر الوهی  حضر   یسی) لیه السلام( ولد  آن حضر  بدون داشتن  در اس . قرآن کریم این   

ونُ. )آ   مران:  اد ا را اینگونه ردّ می
ُ
یَه

َ
هُ کُنْ ر

َ
 ل

َ
ا 

َ
مَّ ق

ُ
یَهُ مِنْ تُرَااٍ ا

َ
هِ کَمَثَلِ آدَمَ خَل

َّ
 ِ یسَی ِ نْدَ الل

َ
 ( 59کند: إِنَّ مَثَل

نْ  دهد که  یامبران همگی مردم را به توحید د و  نمود بار ، تتبّع در آیا  قرآن کریم نشان می
َ
رٍ ي

َ
اند: مَا کَانَ لِبَش

وَ  هِ 
َّ
الل دُونِ  مِنْ   لِي 

ً
ِ بَادا کُونُوا  اِ   لِلنَّ  

َ
یَیُو  مَّ 

ُ
ا ةَ  بُوَّ النُّ وَ  مَ 

ْ
حُه

ْ
ال وَ  هِتَااَ 

ْ
ال هُ 

َّ
الل مُونَ    یُؤْتِیَهُ 

ِّ
تَُ ل کُنْتُمْ  بِمَا  ینَ  انِیِّ رَبَّ کُونُوا  هِنْ 

ٰ
ل

هِتَااَ وَ بِمَا کُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿
ْ
نْ 79ال

َ
 ي
ْ
فْرِ بَْ دَ إِذ

ُ
ه
ْ
مُرُکُمْ بِال

ْ
 یَأ
َ
 ي
ً
رْبَابا

َ
ینَ ي بِیِّ ةَ وَ النَّ

َ
مَلَائِه

ْ
وا ال

ُ
ِ و نْ تَتَّ

َ
مُرَکُمْ ي

ْ
 یَأ
َ
تُمْ مُسْلِمُونَ. ﴿آ  ﴾ وَ ل

 ﴾. 80 مران:

باید  یامبرانی ارسا  نماید، با ررع تالی توان در گ ار  ن س : اگر راّ ال المین دارا  شریک باشد میبنابراین، می

 ررع میدم را نتیته گرر . 

 شد داش  هر آئینه آاار سلطن  و ررمانروایی او آشهار می: اگر راّ ال المین شریک میگ ار  دوم

دانستیم که ربوبی  متوقف بر خالیی  و خالیی  متوقف بر وجوا ذاتی اس ی و وجوا ذاتی مستل م استیلا  شرکا   

کند متفاو  خواهد بود.  خداوند سبحان اس . ات سویی، به جه  امتیات میان دو خالق و بیشتر، آاار  که ات آنها بروت می

دهد، بلهه وحد  و  در جهان هستی بر وجود شریک گواهی نمی باید نشان دهیم که آاار سلطن  و حهمرانیاکنون، می

انستام حاکم بر جهان هستی شاهد  اادق بر وحد  حهمران و  روردگار آن اس . توضیح آنهه، شاید به نظر برسد که  

ها  م تص  جهان هستی آبش ور سلطن  ررمانروایان مت دد اس ، چه اینهه موجودا  جهان هستی هریک خصیصه
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تند ات حیوانی دیگر مانند مورچه، به هیچ وجه واقع  به خود را دارندی آنچه مثلًا ات نو ی حیوانی مانند میمون، سر می

چنین، نه تنها در موجودا  دارا  روح، بلهه جمادا  و م دنیا  نی  هر یک آاار م صوص به خود را دارند.  شود. همنمی

ات  روردگاران دیگر اس .  این نشان می بیگانه  ات موجودا  جهان هستی تح  تدبیر  روردگار   دهد که هر موجود  

 توان در قالب شهل تیر گف :بنابراین، می

 ها و تدبیرها  گوناگون اس . ( جهان هستی نه نظامی واحد، بلهه متشهل ات نظام1)

 و اختلاه تدبیر حاکم بر جهان هستی، نشان دهند  وجودِ مدبّران و حهمرانان مت دّد اس .  س:   ( ت دد نظام2)

 ( جهان هستی، شاهد  بر مدبّران و حهمرانان مت دّد اس . 3)

اس . توضیح آنهه، در رابطه با نوع ارتباط میان اج ا   الم    به باور ما، اغر  و کبرا  این استدل ، هر دو، م دوش

گونه ارتباطی با یهدیگر ندارند.  الم همچون انبار  اس   ر ات وسائل توان مطرح کرد: یهم( اج ا   الم هیچسه نظر می

شود ا  در این انبار موجب ات میان ررتن دیگر وسایل نمی گسسته و بی ارتباط با هم. همانطور که ات بین ررتن وسیله

اند.  الم  چنین با ان دام برخی ات اج ا   الم، اج ا  دیگر من دم ن واهند شد. دوم( اج ا   الم با یهدیگر مرتبطهم

تلا  برخی ات اج ا  آن، متموع  اند و ممهن اس  با اخا  اس  که اج ا  آن به یهدیگر مرتبطهمچون ماشین یا کارخانه 

تر و رراتر ات ارتباط اج ا  یک ماشین اس .  الم همچون بدن  آن ات بین برود. سوم( ارتباط اج ا   الم خیلی  میق

انسان اس  که در  ین تهثر تح  تدبیر یک روح اس ی متموع جهان نی  یک واحد ش صی اس  که تح  تصره یک  

با توجه به  1016د 1015/  6،  1376کند. )ر.ک: مطهر ،  حییی  واحد، کار می ( به باور ما، نظر سوم، احیح اس . 

 توان بر این مد ی، با توجه به میدما  تیر استدل  نمود:مبانی حهما  الهی می

 ( خداوند سبحان د چنانهه دانستیم د ات جمیع جها  بسیط اس .   1

 شود. ( ات آنچه ات جمیع جها  بسیط اس ، ج  واحد اادر نمی2

شود تا ات اادر ا  ض یف ات ترکیب اس . این ترکیب موجب می( اولین اادر به جه  م لو  بودن، دارا  درجه3

ن ستین  دو یا چند موجود، اادر شوند. به همین ترتیب، هرچه م لو  ات واجب ت الی دورتر شود و وسائط میان او و  

 گردد. بنابراین:واجب بیشتر شود، ترکیب در م لو  قو  گررته، تمینه برا  ادور م الیل بیشتر رراهم می

گیرد که هر یک به دیگر  تهیه دارند. ات این  ا  طولی قرار می( نظام هستی که ات واحد اادر شد  اس ، در سلسله4

 رو:

 تر متهی اس . مند و در طو  یهدیگر اس ، هر ج ئی ات آن به ج ئی قو ( نظام هستی، یک نظام سلسله5

 شود که اغرا  استدل  موکور م دوش اس . با توجه به این میدما ، روشن می

چنین کبرا  استدل  موکور نی  م دوش اس ، تیرا ت دّد تدابیر حاکم بر جهان هستی در اورتی شاهد  بر هم 

مدبّران و حهمرانان مت دد و مستیل اس  که تدبیرها ات هم گسسته باشند، ولی با توجه به اینهه نظام هستی متشهل ات  

ا  وابسته به یهدیگر اس ، روشن اس  که در ررض وجود تدابیر گوناگون، مدبّری  هر مدبّر و حهمران، تح   سلسله

 تر خواهد بود، نه آنهه تدابیر هر یک گسسته و مستیل ات دیگر  باشد. سیطر  و تدبیر موجود قو 

ر  الم هم
ّ
مؤا و  مدبّر  بر وحد   ات طریق وحد  ش صی  الم،  تا  اس   کوشید   آاار خود  در  چنین ادرالمتألهین 
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 . بیان او در کتاا الشواهد الربوبیة به شهل تیر اس :4استدل  کند

ی هستیمی هیچ موجود  نیس   1
ّ
( متموع  الم ماد  دارا  وحد  ش صی اس ، تیرا در  الم ماد  شاهد نظام  ل

 که در چی   اار نهند یا ات چی   اار نپویرد.

ر  واجب و قدیم بالوا ، محتاج اس .  2
ِّ
 ( این واحد ش صیی ی نی  الم ماد ، چون ممهن اس  و حادث، به مؤا

می گسی ته ات  الم ماد  مشهود خواهد  3
َ
ر دیگر  نی  موجود باشد، دارا   ال

ِّ
ر، واحد اس ، تیرا اگر مؤا

ِّ
( این مؤا

ر دیگر، نی  بود. لهن تالیی ی نی وجودِ  المی گسی ته ات  الم ماد  مشهود، محا  اس 
ِّ
،  س میدمی ی نی وجودِ مؤا

 ( 168/ 1401محا  اس . )ر.ک: ملاادرا،  

 حاال آنهه، تالی در گ ار  دوم، باطل اس ، ات این رو، میدم آن نی  باطل و محا  اس .

 بود داش  ار ا  و افاتو آشهار می: اگر راّ ال المین شریک میگ ار  سوم

باید دارا  ار ا  و افاتی م صوص به خود باشد.  روشن اس  که آنهه به نحو مستیل، شریک  روردگار  الم اس ، می

ما در جهان هستی شاهد ار ا  گوناگون و افا  کمالیه مت دد هستیم، اما آیا ت دّد ار ا  و افا  کمالیه شاهد  بر  

 ت دّد اله اس ؟  اسخ منفی اس ، تیرا ار ا  و افا  موجود در جهان هستی، تنها در اورتی گوا  بر ت دد  روردگار اس  

 مستیل، و اتصاه او به افا  نی  برخاسته ات ذا  او باشد، لهن: 
ْ

 که را ل ار ا  و ذا  متصف به افا ، در انتام ار ا 

( بر ایه ااال  وجود،  لی  و م لولی  در ناحیه وجود اس .  لیِ   ل  به وجود آن و م لولیِ  م لو  نی  در وجود  1

 آن اس . 

چنین م لولیِ  م لو   ین ذا  (  لیِ   ل  و غنا  او افتی تائد بر ذا  او نیس ، بلهه  ین ذا  اوس . هم2

( اگر م لولیِ  م لو  و ت لق آن به  ل ، افتی تائد بر ذا  م لو  باشد  Aم لو  اس  نه افتی تائد بر ذا  م لو ، تیرا:  

آید که م لو  حسب ذا  خود ات  ل  بی نیات باشد  آنگا  به جه  آنهه هر اف  تائد بر ذا  متأخر ات ذا  اس  لتم می

( حسب ررض، ذا  م لو  وابسته به  ل  اس ، نه افتی   Bو تنها در افتی ات افا  خود به  ل  محتاج باشد، لهن:  

بنابراین:   بلهه  ین ذا Cات افا  آن،  بر ذا  آن نیس   به  ل ، افتی تائد  آن اس .   ( م لولی  م لو  و ت لق آن 

 بنابراین: 

تر، م لو   ین ربط به  ل  اس  ( م لو ،  ین ربط و حاج  اس ، نه آنهه ذاتی باشد دارا  حاج . به ت بیر دقیق 3

 ( 172د 171/  1401نه آنهه ذاتی باشد مرتبط با  ل . )ر.ک: ملاادرا،  

 ( برهان بر  وحد  واجب بالوا  قائم اس . بنابراین:4

 اند، و در ار ا  و افا  خود استیلا  ندارند. ( تمام موجودا  ممهن  ین ریر و وابستگی به واجب بالوا 5

بنابراین، هر آنچه در  هنه هستی اس ، به ج  ذا  واجب بالوا ، جملگی در انتام ار ا  و اتصاه به افا  کمالیه  

اند، ات این رو، ت دد ار ا  موجود در جهان هستی و وجود افا  کمالیه مت دد، هیچ یک، شاهد   به واجب بالوا  محتاج

 
گوید: »ادرالمتألهین)رحمه الله( برا  ابطا  هرگونه ت دّد و ات بین بردن هرگونه احتما  کثرتی،  بار  می . جناا استاد جواد  آملی در این 4

او  ااب  نمودند که جهان دیگر  جدا  ات این  الم به آن م نا  وسیع وجود ندارد و نی  امهانی هم برا  آن نیس  و دوم، ااب  کردند که 

باشدی نه ا تبار  و سوم، نتیته گررتند که ت دّد  روردگار  ترین مراتب او یک واحد حیییی می ترین درجا  آن تا نات  جهان موجود ات  الی 

 (  530 / 3، 1386محا  اس ی... .« )جواد  آملی، 
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 بر وجود  روردگاران مت دد نیستند. 

 با ابطا  تالی موکور، بطلان میدم آن نی  آشهار و روشن اس .  

 . انگارۀ خطابی  و نید آن 6

با توجه به مطالب گوشته ااب  شد که بیان امیرالمؤمنین) لیه السلام( در نامه موکور، برهانی قویم و استوار بر توحید 

ربوبی اس ، چه اینهه اور  استدل  آن حضر  قیاسی استثنایی اس  که در آن با استثنا  نیین تالی نیین میدم  

ادیم د برخی بیّن و برخی مبیّن و مبرهن اس . بنابراین، به باور ما  استنتاج شد  اس ، و مواد آن نی  د چنانهه نشان د

استدل  آن حضر  برهانی اس  بر توحید ربوبی. اما، ابن میثم بحرانی، شارح ب رگ نهج البلاغة، بیان آن حضر  را  

ال طابة و لیس  برهانیّةً.«  گوید: »و ا لم ينّ هو  الحتّةَ إقنا یّةٌ کما هو غایة ال طیب من  خطابی و اقنا ی دانسته، می

( آنگا  دلیل خطابی بودن بیان آن حضر  را بیان کرد  اس . ما دلیل و  را یهایک ذکر  836/  5ق،  1430)بحرانی،  

  رداتیم. کرد  و به نید آنها می

 آاار گوید میصود ات »اگر  روردگار  الم دارا  شریک باشد میو  می
ً
  یامبرانی برا  هدای  بفرستد و اانیا

ً
باید اول

 بندگان ار ا  و افا  او را بشناسند« چیس ؟  
ً
 سلطن  و ررمانروایی او آشهار باشد و االثا

اگر میصود آن اس  که وجود شریک مستل م وجود آاار، ار ا  و افاتی اس  که م صوص به شریک اس  و اختصاص 

تالی موکور ملاتمه نیس ی ی نی وجود شریک مستل م آنها به او م لوم و مشهود اس ، می گوییم که میان میدم و سه 

ارسا  رسل، دارا بودن آاار سلطن  و ررمانروایی و واجد بودن ار ا  و افا  م صوص، نیس ، تیرا، دو اله و  روردگار د  

نو ی داشته باشند و هریک   چه حیییتی یهسان داشته باشند و چه متفاو  د لتم نیس  در ار ا  و آاارشان اختلاه 

 باشند. دارا  ر ل و لتم خاای باشد که دیگر  دارا  آن نیس ، بلهه ممهن اس  لواتم و آاار دو اله و  روردگار یهسان 

»و ا لم ينّ هو  الحتّةَ إقنا یّةٌ کما هو غایة ال طیب من ال طابة و لیس  برهانیّةًی لأنّه إن يرید ري الشرطیّة ينّ وجود  

م اختصااُه به رالملاتمة ممنو ةی لأنّ الإلهَین سواء کانا متفیَي  
َ
یُ ل آاارٍ و ير اٍ  و افاٍ  ت صّه و  الثاني یستل م وجودَ 

 منهما بلاتمٍ خاصّ و ر لٍ خاصّ  الحیییة يو م تلفَي ا
ٌّ

هما و لواتمُهما بالنوع و یت صّص کل
ُ
لحیییة لیل م ين ی تلف ير ال

 (    836/ 5ق،  1430لیوجَد للآخَر، بل جات ين یتّفیا ري اللواتم و الآاار.« )بحرانی، 

 این گفتار، به باور ما، احیح نیس . تیرا:

( دانستیم که استیلا  در ربوبی  ررع بر استیلا  در خالیی  و استیلا  در خالیی  ررع بر وجوا ذاتی خالق اس ،  1

و وجوا ذاتی خالق مستل م انیطاع ذاتی یک خالق ات دیگر  اس ، تیرا نه یهی  ل  دیگر  اس  و نه هر دو م لو  یک  

 اند. بنابراین، ذا  و حییی  دو اله و  روردگار به ناچار م تلف و متفاو  اس .   ل 

ایهه به  ل   ( م لو  بر  ایه حهم  مت الیه، شأنی ات شؤون  ل  اس ، به دیگر س ن، م لو  به جه  ریر ذاتی2

 ها   ل  خود اس . اکنون: ا  ات کمال  و داراییدارد، در واقع ات خود هیچ ندارد و تنها آیه و نشانه

شود که ممهن نیس  که دو  روردگار در تمامی افا  یهسان باشند، تیرا افا  ( با توجه به میدمه او  روشن می3

واجب ت الی  ین ذا  اوس ، و مباین  ذا  دو واجب، به ناچار، مستل م مباین  افا  آن دو خواهد بود. و با توجه به  

شود که ممهن نیس  که دو واجب در تمامی ار ا  و آاار یهسان باشند، تیرا ار ا  و آاار دو واجب در  میدمه دوم روشن می

ها  آن دو متفاو  اس ،  س آاار و ار ا  آن دو نی  ها  آن دو اس ، و کمال  و داراییواقع تنّ   یارته کمال  و دارایی
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 متفاو  اس .  

گوید اگر میصود  ساتد. و  میابن میثم، در ادامه، احتما  دیگر  دربار  جمله شرطی موکور و سه تالی آن مطرح می

ات جمله شرطی این باشد که وجود شریک اله مستل م آن اس  که آاار، ار ا  و لواتمی شناخته شوند که م تص به شریک 

م و  ویررته شد  اس ، لهن دیگر نمی
ّ
توان ات  نیس ، بلهه مشترک میان  رودگار  الم و شریک اوس ، این مطلب مسل

آنها   که در جهان شاهد  را  ار ا ، لواتم و افاتی  آاار سلطن ،  بر بطلان میدم، استدل  نمود، تیرا  تالی  طریق بطلان 

 بر وجود آررینند  و را ل 
ً
دلل  دارند. بنابراین، هستیم نه دلل  بر احدی  را لشان دارند و نه بر دوئی  آنها، بلهه اررا

ممهن نیس  تالی ررع شود، تیرا ررع آن مستل م ررع مطلق اله ات جمله خدا  سبحان اس . خلااه آنهه، اگر در کلام 

آن حضر  میصود آن باشد که وجود شریک مستل م وجود آاار سلطن  و ار ا  و افا  مشترک میان او و خداوند مت ا  

تالی، ررع میدم را نتیته بگیریم، تیرا در این ررض، گرچه به ا تیاد ما میان میدم و سه  اس ، ن واهیم توانس  با ررع  

تالی موکور امهان ملاتمه وجود داردی ی نی ممهن اس  دو  روردگار در سه تالی موکور اشتراک داشته باشند، اما ابطا   

سلطن ، ار ا  و افا  موجود در جهان هستی  سه تالی موکور ناممهن اس ، تیرا ابطا  آنها متفرع بر آن اس  که آاار  

ا  که نتوان آنها را مشترک میان دو اله یا بیشتر دانس ، ولی این مطلب قابل اابا  شاهد  بر وحدانی  باشند به گونه

 نیس . 

مٌ،  
ّ
»و إن يرید ينّ وجود  یستل م ين یُ رَه آاارٌ و ير ا  و لواتم ل ت صّه، بل جات ين یشارکه ریها الإله الآخَر رهوا مسل

  لی يحدیّة 
ّ

لهن لیمهن الستدل  ببطلان التالي هاهنا و هو ظاهرٌی لأنّا نر  آاار ملک و ير ا  و لواتم و افا  لتد 

بها و ل المواوه  مّا. رلایمهن بطلانها و رر های لأنّ رر ها    را لها و    لی مطلق را لٍ و مل ومٍ 
ّ

إنّما ید  اانینیّته و   لی 

 (       836، ص 5ق، ج1430یستل م ررعَ وجود الإله المطلق لستل ام  دم اللاتم  دمَ المل وم ل ررع التالي خااّة.« )بحرانی،  

 این س ن نی  به باور ما م دوش اس . تیرا: 

: اگر میصود ایشان آن اس  که ممهن اس  دو اله در تمامی آاار، ار ا  و افا  اشتراک داشته باشند،  یو ات  
ً
اول

این اابا  کردیم که چنین چی   ممهن نیس ، و در نتیته میان جمله شرط و سه تالی آن ملاتمه برقرار ن واهد بود.  

ا م اس  که وجود شریک مستل م آن 
ّ
این مطلب مسل به نحو موجبه ج ئیه، همچون خدا   آر ،  س  که ری التمله و 

سبحان دارا  کمالتی نظیر  لم، قدر  و مانند آن باشد، لهن در این اور  نی  ملاتمه میان میدم و سه تالی موکور  

  برقرار نیس ، تیرا شباه  ری التمله شریک با خدا  سبحان، مستل م شناخ  آاار، ار ا  و افا  مشترک میان آن دو

نیس ، چه اینهه شباه  ری التمله و به نحو موجبه ج ئیه، تنها  لم اجمالی به دارا بودن کمال  و ار ا  و آاار را به  

این رو، چگونه می ات  آاار مشترک میان آن دو را.  ار ا  و  به کمال  و  نه  لم تفصیلی  ات شباه  ری  همرا  دارد،  توان 

التمله آن دو، ل وم ارسا  رسل را، که اولین تالی در کلام آن حضر  اس ، رهمید، حا  آنهه ممهن اس  شباهتشان نه 

 در ل وم ارسا  رسل، بلهه در دیگر آاار باشد.

: با ررض  ویرش ملاتمه میان میدم و تالی در ررض موکور، بر خلاه باور و ، می
ً
توان سه تالی موکور را ابطا  اانیا

نمود، تیرا به باور ما د چنانهه  یو ات این بیان کردیم د جهان هستی وحد  ش صی دارد، و وحد  آن نشانگر وحد   

 آررینند  آن اس . بنابراین، در  هنۀ جهان هستی آاار مشارک  در افا ، ار ا  و آاار مشهود نیس . 
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 . نتیته گیر  7

 توان در بندها  تیر خلااه نمود: نتیته این نوشتار را می

نهج البلاغة ناظر به توحید ربوبی اس ، و ربطی به دیگر اقسام توحید    31د کلام امیرالمؤمنین) لیه السلام( در نامه  1

بر   که  براهینی  بدون شک  اما  توحید ذا  و افا  خداوند سبحان اس   بالضرورة مستل م  ربوبی  توحید  ندارد. گرچه 

گردد. ات این رو، ت یین دقیق  شود بیگانه ات براهینی اس  که بر توحید ذاتی و افاتی اقامه میتوحید ربوبی اقامه می

السلام( موجب می امیرالمومنین) لیه  لغ ش  مد ا  کلام  آن حضر ، دچار  در کلام  استدل  موکور  رهم  در  تا  شود 

 نشویم.      

د استدل  آن حضر  بر توحید ربوبی در نامه موکور در حییی  قیاسی استثنایی اس  که در آن با ررع توالی سه  2

آید. موادّ آن نی  د چنانهه نشان دادیم د برخی بیّن و بدیهی و برخی  گانه، ررع میدمی ی نی شریک  روردگار، به دس  می

ن و قابل اابا  اس . در نتیته:  مبیَّ

 د استدل  آن حضر  بر نفی شریک در ربوبی  برهانی اس  نه خطابی. ات این رو: 3

 د  انگارۀ ابن میثم بحرانی مبنی بر خطابی  استدل  موکور م دوش اس .  4

 . منابع 8

 قرآن کریم -

 نهج البلاغة  -

، قم: مهتبة آیة الله المر شي النتفي،  شرح نهج البلاغة لبن يبی الحدید. ابن ابی الحدید،  بدالحمید بن هبة الله،  1

 ق.   1404

 ق. 1433، بحرین: مهتبة ر راو ، شرح نهج البلاغة. بحرانی، ابن میثم، 2

 . 1389، قم: مرک  نشر اسراء، توحید در قرآن. جواد  آملی،  بدالله، 3

 . 1386، قم: مرک  نشر اسراء، (3سرچشمه اندیشه)ج . جواد  آملی،  بدالله، 4

 تا.، بیرو : دارال لم للملایین، بیالصحاح تاج اللغة و احاح ال ربیة. جوهر ، اسما یل بن حمّاد، 5

 ق.   1412، قم: المرک  ال الي للدراسا  الإسلامیة، الإلهیا   لی هد  الهتاا و السنّة و ال یل . سبحانی، ج فر، 6

 . 1401، قم: بوستان کتاا، الشواهد الربوبیة ري المناهج السلوکیة. ادرالمتألهین، محمد بن ابراهیم، 7

 ق. 1390، بیرو : مؤسسة الأ لمي،  المی ان ري تفسیر الیرآن. طباطبایی، محمد حسین، 8

 ق.1440، قم: مهتبة ردک،  متمو ة رسائل ال لامة الطباالطبائي. طباطبایی، محمد حسین، 9

 ق. 1436، قم: مؤسسة النشر الإسلامي،  نهایة الحهمة. طباطبایی، محمد حسین،  10

 . 1398، تهران: سم ، (2درآمد  به نظام حهم  ادرایی)ج .  بودی ،  بدالرسو ، 11

 . 1398، بیرو : شرکة شمس المشرق،  شروح الشمسیه. قطب الدین الرات ، محمد بن محمد، 12

، مشهد: مؤسسة آ  البی   لیهم  الطرات الو  و الهنات لما  لیه من لغة ال را الم وّ . مدنی،  لی خان بن احمد،  13

 . 1384السلام لإحیاء التراث، 

 . 1376، تهران: ادرا، متمو ۀ آاار شهید مطهر . مطهر ، مرتضی، 14
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 .1387، قم: بوستان کتاا، ااو  الفیه. مظفر، محمد رضا، 15

 .  1367، تهران: دانشگا  تهران،  اسا  القتبا . نصیر الدین طوسی، محمد بن الحسن، 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


